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 شهید مزاری  شهید مزاری 
و نفی تبعیض به عنوان استراتژی ملت سازی



صادق باقری

چکیده
مـا  کشـور  برانگیـز  و چالـش  منفـور  پدیده هـای  از  یکـی  تبعیـض 
بـه  کشـور،  اقلیت هـای  کـه  تبعیـض  نـوع  شـاخص ترین  اسـت. 
خصـوص هزاره هـا به طور مـداوم از آن رنج برده اند، تبعیض قومی 
کشـور مـا همـواره بـا انگیزه هـای پسـت  اسـت. تبعیـض قومـی در 
و نژادگرایانـه اعمـال نشـده اسـت؛ در مقاطـع مختلف قرن بیسـتم 
و  ملت سـازی  پوشـش  در  مـا،  کشـور  نخبـگان  و  مـردان  دولـت 
تقویت عناصر نرم افزاری دولت-کشـور، سیاسـت تبعیض پیشه 
کرده انـد. شـهید مـزاری در کمـال همسـویی بـا نظریه هـای علمـی 
قـرن نوزدهـم  در مـورد ملت سـازی و الزامـات عصر جهانی شـدن، 
علیه این سیاسـت سـخن گفته اسـت. به باور شـهید مزاری تنها 
راه موجـود پیـش روی اقـوام افغانسـتان بـرای تبدیل شـدن به ملت 
واحـد قبـول موجودیـت همدیگـر اسـت. اسـتقرار دولت-کشـور با 
گـرو مشـارکت عادلانـۀ اقـوام در قـدرت عمومـی  ثبـات و پایـدار در 

اسـت. ملت سـازی در افغانسـتان از طریق اسـتحالۀ هویت ها در 
هویـت واحـد، جابه جایی هـا، اکثریت سـازی و توسـل به تبعیض 
نتیجـۀ  هـم  عمـل  در  کار  ایـن  نیسـت.  ممکـن  سیسـتماتیک 
عکـس داده اسـت. عـلاوه بـر ایـن، سیاسـت تبعیـض یـا تبعیـض 
جرایـم  از  یکـی  مصـداق  امـروز  جهانـی  نظـم  در  سیسـتماتیک 

بین المللـی اسـت.

1. کلید واژۀ »تبعیض« در ادبیات شهید مزاری
کلیـد واژه هـای مهـم در ادبیـات شـهید مـزاری  تبعیـض یکـی از 
اسـت. واژۀ تبعیـض و آن چـه بـه ایـن حـوزۀ معنایـی مرتبـط اسـت 
داشـته  ایشـان  سـخنرانی های  و  بیانـات  در  را  بـرد  کار بیشـترین 
اسـت؛ واژه هـا و عباراتـی چـون بی عدالتـی، ظلـم، برتری جویـی، 
قدرت طلبـی، افزون خواهـی، سـتم های چندیـن قرنـه، سیاسـت 
حـذف، مقابلـه بـا منطـق حـذف، انحصارطلبـی، حقـوق همـۀ 
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ملیت هـا، بـرادری همـۀ ملیت ها، تثبیت حقـوق همۀ ملیت ها، 
حق شـرکت در تعیین سرنوشـت برای همه، مشـارکت همگانی، 
کـه حقـوق  عدالت اجتماعـی، تأمیـن عدالت اجتماعـی، قانونـی 

همـه را در نظـر بگیـرد، نظـام مبتنـی بـر مشـارکت همگانـی و....
در  آن  متضادهـــای  و  معادل هـــا  و  تبعیـــض  واژۀ  یـــاد  ز بـــرد  کار
واقعیت هـــای  از  حکایـــت  مـــزاری  شـــهید  گفتـــاری  ادبیـــات 
یافتـــه بـــود  تلـــخ و تأســـف بار گذشـــتۀ افغانســـتان دارد. ایشـــان در
یـــخ افغانســـتان قصـــۀ بی پایـــان درد و رنـــج تبعیض هـــا،  کـــه تار
ــوده اســـت.  ــرر بـ ــتم کاری های مسلســـل و مکـ ــا و سـ بی عدالتی هـ
نـــگاه  گذشـــته   تبعیـــض و بی عدالتی هـــای  بـــه  ایشـــان  البتـــه 
گذشـــته  یـــخ  عاطفـــی و اخلاقـــی نداشـــته اســـت. تمرکـــز بـــر تار

یـــۀ تبعیـــض، ســــــــــتم،  کشـــور از زاو
انحصارطلبـــی، حـــذف قومـــی و... 
ــانه  ــۀ نـــگاه ژرف آسیب شناسـ نتیجـ
ــر از  ــرف نظـ ــی وی اســـت. صـ سیاسـ
ابعـــاد اخلاقـــی، عاطفـــی و انســـانی 
ایـــن  بـــر  مـــزاری  شـــهید  تبعیـــض، 
کـــه تبعیـــض سیســـتماتیک  بـــاور بـــود 
قومـــی بـــه لحـــاظ سیاســـی بزرگ تریـــن 
ضربـــه را بـــه منافـــع جمعـــی و رشـــد 
آورده  وارد  افغانســـتان  مـــردم  ملـــی 
بی عدالتـــی  و  تبعیـــض  اســـت. 
افغانــــــستان  در  مـــداوم  و  گســـترده 
هـــم  از  اقـــوام  اســـت  شـــده  باعـــث 
بگیرند،کینه جویی هـــا  فاصلـــــــــــــــه 

و  بگیـــرد  خـــود  بـــه  یخـــی  تار حالـــت  قومـــی  دشـــمنی های  و 
ایـــن  تـــداوم  آیـــد.  وجـــود  بـــه  اجتماعـــی  عمیـــق  شـــکاف های 
بـــا  وضعیـــت شـــوم و نامبـــارک، آینـــدۀ سیاســـی افغانســـتان را 
ــار  ــران مهـ ــه ایـــن بحـ کـ ــا زمانـــی  ــازد. تـ ــر تباهـــی مواجـــه می سـ خطـ
ــت،  ــد، امنیـ ــی نمی توانـ ــلان عملیاتـ ــتراتژی و پـ ــچ اسـ ــود، هیـ نشـ
کنـــد. بنابرایـــن، انگیـــزه،  ثبـــات و توســـعه ایـــن کشـــور را تضمیـــن 
نـــگاه ژرف، دقیـــق و عمیـــق شـــهید مـــزاری بـــه پدیـــدۀ تبعیـــض و 
یـــخ گذشـــته، یافتـــن راه حـــل  پیامدهـــای منفـــی ناشـــی از آن در تار

بـــرای آینـــدۀ سیاســـی کشـــور اســـت. 

2.اعمال سیاست تبعیض به عنوان استراتژی 
ملت سازی 

 تنها در مورد 
ً
یخ معاصر افغانستان اولا تبعیض و بی عدالتی در تار

هزاره ها اعمال نشده است؛ تنوع قومی و تکثر فرهنگی و مذهبی 
کمان از ابزار قومیت  از یک طرف و اسـتفادۀ ابزاری بسـیاری از حا
و مذهـب از جانـب دیگـر، باعـث شـده اسـت اعمـال تبعیـض 
بـه طـور وسـیع، متنـوع، مـداوم و در سـطوح و لایه هـای مختلـف، 
گیـرد. دلیـل عمـدۀ اسـتفادۀ ابـزاری از عنصـر قومیـت و  صـورت 
کمـان تبعیـض پیشـه بـه قـوم خـاص و توارثـی  مذهـب تعلـق حا
کمیت آن ها بوده اسـت. میراث داران ناتوان و فاقد هنر و  بودن حا
مهارت هـای حکمرانی بایسـته، برای 
تحکیـم پایه های قدرت شـان مـدام از 
عنصـر قومیـت و مذهـب بـه صـورت 
حـس  مـدام  جسـته اند؛  سـود  ابـزاری 
برتری جویـی و انحصارطلبـی قومی را 
تحریـک و از نفـرت و نفـاق اجتماعی 
حاصـل از آن، بهـرۀ سیاسـی برده انـد. 
بـه همیـن دلیل تبعیـض، بی عدالتی 
هزاره هـا  مـورد  در  تنهـا  حق کشـی  و 
قومیت هـای  اسـت.  نشـده  اعمـال 
دینـی،  اقلیت هـای  و  مختلـف 
گون، هرکدام  مذهبـی و فرهنگـی گونا
سـهم  فراگیـر  عـذاب  و  رنـج  ایـن  از 
میـان  ایـن  در  امـا  داشـته اند؛  را  خـود 
هزاره هـا بـه دلیل تمایز و دو گانۀ قومی 
و مذهبـی، رنـج مضاعـف متحمـل شـده اند؛ تبعیـض مذهبـی و 
بیشـتر تبعیض قومی، هم با انگیزه های پسـت و غیرانسـانی و هم 

بـا نیـت خیـر، در حق شـان روا داشـته شـده اسـت. 
ثانیـاً، تبعیـض و ناروایی هـای قومـی همیشـه با انگیزه های پسـت 
یـخ افغانسـتان بخشـی از  و نژادگرایانـه اعمـال نشـده اسـت؛ در تار
بی عدالتی هـا  و حق کشـی ها نتیجـۀ انحطـات اخلاقـی بوده انـد 
و بـا انگیزه هـای منفعت طلبـی، افزون خواهـی، خـوی غارتگـری 
و اندیشـۀ توسـعۀ سـلطۀ قومـی انجـام شـده اسـت. در بخشـی از 
نقشـی  وقـت،  مـردان  دولـت   

ً
احتمـالا تبعیـض  اعمـال  نـوع  ایـن 

نداشـته اند. این یک امر طبیعی اسـت؛ در هر جامعۀ رشـد نایافته 

تبعیض و بی عدالتی در تاریخ معاصر 
افغانستان اولًا تنها در مورد هزاره ها اعمال 

نشده است؛ تنوع قومی و تکثر فرهنگی 
و مذهبی از یک طرف و استفادۀ ابزاری 

بسیاری از حاکمان از ابزار قومیت و مذهب از 
جانب دیگر، باعث شده است اعمال تبعیض 
به طور وسیع، متنوع، مداوم و در سطوح و 

لایه های مختلف، صورت گیرد.
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کـه تکثـر قومـی و تنوع فرهنگی وجـود دارد، اقلیت ها کم و بیش در 
معـرض تبعیـض و بی عدالتـی قـرار می گیرنـد؛ امـا بدبختانـه دلایل 
افغانسـتان حداقـل  کـه در  آن اسـت  از  کـی  و شـواهد قطعـی حا
بخشی از این نوع تعرضات، تعدی ها و محروم سازی های قومی 
و تبـاری در اثـر دسـتورات، تشـویق ها  و تحریک هـای مسـتقیم و 
کمان تبعیض پیشـه صورت گرفته اسـت. علاوه  غیرمسـتقیم حا
بـر ایـن، یـک بخـش قابـل توجهـی از تبعیض هـای نـاروا در مقاطـع 
یـخ نویـن افغانسـتان بـه طـور سیسـتماتیک و با نیت  مختلـف تار
خیـر اعمـال شـده اسـت. در مقاطـع مختلـف قـرن بیسـتم دولـت 
مردان و نخبگان کشـور، در پوشـش ملت سـازی و تقویت عناصر 
کرده انـد.  پیشـه  تبعیـض  سیاسـت  دولت-کشـور،  نرم افـزاری 

بـا   ،
ً
اولا تبعیـض  نـوع  ایـن  بنابرایـن، 

شـده  اعمـال  شـرافت مندانه  انگیـزۀ 
اسـت. ثانیـاً، اعمال کننـدگان بـر این 
این گونـه  اعمـال  کـه  بوده انـد  بـاور 
تبعیـض نـه تنهـا بـه نفـع قـوم ذینفـع و 
دارای اکثریـت نسـبی، بلکـه بـه نفـع 
هـم  تبعیـض  قربانـی  و  محـروم  قـوم 
ختـم می شـود. ثالثـاً، بـه همین دلیل 
اعمال کننـدگان  و  نظریه پـردازان 
قومیـت  بـه  تنهـا  تبعیـض  این گونـه 
کـه  بسـا  چـه  ندارنـد.  تعلـق  ذینفـع 
جـزء  نیـز  قربانـی  اقـوام  از  نخبگانـی 
و  تشـویق کنندگان  نظریه پـردازان، 
بـوده  تبعیـض  نـوع  ایـن  مجریـان  یـا 

بـه  و  سیسـتماتیک  طـور  بـه  تبعیـض  این گونـه  رابعـاً،  باشـند. 
صـورت یـک اسـتراتژی اعمـال می شـود. منظـور از سیسـتماتیک 
کـه بـر اسـاس فکـر قبلـی، در مقیـاس  بـودن تبعیـض ایـن اسـت 
شـود.  انجـام   خـاص  عملیاتـی  پـلان  یـک  قالـب  در  و  وسـیع 
طراحـان و مجریـان ایـن نـوع تبعیـض قاعـده در رأس هـرم قـدرت 
کار را  کافـی برخـوردار بـوده و  قـرار داشـته و از صلاحیـت اجرایـی 
بـه طـور سـازمان یافتـه انجـام می دهنـد. اعمـال ایـن نـوع تبعیـض 
یـۀ  ابتـکار دولـت مـردان افغانسـتان در قـرن بیسـتم نبـود. تفکـر و رو
اعمـال تبعیـض سیسـتماتیک بـه منظـور ملت سـازی و تحکیـم 

پایی  کام کشـورهای ارو یشـه در تجربۀ نا پایه های دولت-کشـور، ر
در قـرن نـوزده و قبـل از آن دارد.

3. دکترین انحلال فرهنگی اقلیت ها در فرایند 
ملت سازی 

پـا بـاز  پدیـدۀ دولت-ملـت بـه اواسـط قـرن هفدهـم میـلادی در ارو
یـای اسـتقلال طلبی تعدادی  می گـردد. بعـد از صلـح وسـتفالیا رؤ
پا   پا  عملی شد. بخش هایی از قارۀ ارو از مردمان سرزمین های ارو
کـه مـردم آن از یـک پارچگـی فرهنگـی و همبسـتگی اجتماعـی 
بیشـتر برخوردار بودند دولت-کشـورهای مسـتقل تشـکیل دادند. 
دامنـۀ تأثیرگـذاری ایـن تحـول کـه نتیجـۀ روشن اندیشـی و نوگرایی 
یج وسـعت یافت  پـا بـود، بـه تدر در ارو
قـرن،  یـک  ازحـدود  بعـد  سـرانجام  و 
اندیشـۀ ملی گرایی و تشـکیل دولت-
کشـور بـر اسـاس شـعاع وجـودی ملت 
واحـد، فراگیرشـد. فراگیـر شـدن ایـدۀ 
دولت-کشـور و دولـت ملـی، اندیشـه 

ملت سـازی را بـه همـراه داشـت.
کـه  سـرزمین هایی  در  ملت سـازی 
فرهنگـی  و  زبانـی  قومـی،  لحـاظ  بـه 
جـای  خـود  در  را  همگـون  جمعیـت 
سـابقۀ  از  جمعـی  یسـت  ز در  و  داده 
بـا  بودنـد،  برخـوردار  طولانـی  یخـی  تار
دشـواری خاصـی مواجـه نبـود. دولت 
مـردان و نخبـگان عمومـاً از طریـق کار 
فرهنگـی و برنامه هـای آموزشـی و تربیتـی، حالـت جامعه پذیـری 
را  ملـی  جمعـی  روح  و  اجتماعـی  همبسـتگی  و  تقویـت  را  افـراد 
ارتقـاء می بخشـیدند. درنتیجـه، موانـع موجـود بـر سـر راه  اسـتقرار 
دولـت ملـی و تـداوم ثبـات و پایداری دولت-کشـورهای  مورد نظر 

می شـد.  برطـرف 
و  قومـی  تکثـر  کـه  بـود  مطـرح  سـرزمین هایی  در  جـدی  چالـش 
تنـوع فرهنگـی و زبانـی وجـود داشـت. در جوامـع متکثـر، ایجـاد 
کافـی بـرای سـامان دادن یـک دولـت- انسـجام  و همبسـتگی 
در  می نمـود.  دشـوار  کار  مسـتحکم  و  پایـدار  ثبـات،  بـا  کشـور 
و  نظریـات  چالـش،  ایـن  از  عبـور  بـرای  صاحب نظـران  نتیجـه، 

ن هفدهم  پدیدۀ دولت-ملت به اواسط قر
وپا باز می گردد. بعد از صلح  میلادی در ار
ؤیای استقلال طلبی تعدادی  وستفالیا ر

وپا  عملی شد.  زمین های ار از مردمان سر
وپا  که مردم آن از یک  بخش هایی از قارۀ ار

پارچگی فرهنگی و همبستگی اجتماعی 
بیشتر برخوردار بودند دولت-کشورهای 

مستقل تشکیل دادند.
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پروندهپرونده

دیدگاه هـای متفاوتـی را پیش کـش کردنـد. یکـی از ایـن دیدگاه ها 
دکتریـن انحـلال فرهنگـی اقلیت هـا و ادغـام آن هـا در فرهنـگ 
بزرگ تـر بـود. طرفـداران دکتریـن انحـلال و ادغـام فرهنگـی بـر ایـن 
گسسـت ناپذیر  کـه راه ایجـاد انسـجام و همبسـتگی  ر بودنـد  بـاو
واحـد  روح  تکامـل  و  شـکل گیری  زمینـۀ  سـاختن  فراهـم  و  ملـی 
یت هـای تباری،  ملـی، یکسان سـازی فرهنگی اسـت. ادغام هو
یـت نژاد یا قوم بزرگ تـر می تواند وحدت  فرهنگـی و زبانـی بـا محور

کنـد. و یـک پارچگـی مـردم را بیمـه 

انحلال  بر اساس دکترین  پروسۀ ملت سازی  ناکامی   .1-3
فرهنگی

دکتریـن انحـلال فرهنگـی و تقویـت 
قومـی  اکثریـت  بـه  مربـوط  فرهنـگ 
بـود.  رایـج  قـرن هژدهـم، دکتریـن  در 
بـه  نیـز  نوزدهـم  قـرن  در  نظریـه  ایـن 
در  حتـی  بـود.  مطـرح  جـدی  طـور 
دانشـمندان  از  برخـی  بیسـتم،  قـرن 
نامـدار حـوزۀ علـوم سیاسـی و روابـط 
ولفگنـگ  »کارل  چـون  بین الملـل 
و مؤثریـت  اعتبـار علمـی  بـر  یـچ«  دو
عملی این نظریه پا فشاری داشتند؛ 
امـا در عمـل، در پروسـۀ ملت سـازی 
پایـی از قـرن نوزدهم به  کشـورهای ارو
اسـتقبال  نظریـه  ایـن  از  ایـن طـرف، 

شـد،  گرفتـه  کار  آن  از  کـه  مـواردی  در  نیامـد.  عمـل  بـه  کافـی 
نتیجـۀ مثبـت نـداد. بنـا بـه تحلیـل برخـی از صاحب نظـران )بـه 
براسـاس  بـه ملت سـازی  اقـدام  نتیجـۀ  والکرکونـور(  مثـال،  طـور 
ایـن نظریـه، سـاختن ملـت نـه، بلکـه تخریـب ملـت بـود. ادغـام 
کـه نتیجـه آن محـو و ناپدیدسـازی برخـی از هویت هـا  فرهنگـی 
، بـا 

ً
کـردن هویـت خـاص بـه جـای آن هـا باشـد، اولا و جایگزیـن 

حساسـیت شـدید و مقاومـت مواجـه می شـود، ثانیـاً، در صـورت 
تحمیـل اجبـاری، شـکاف های اجتماعـی را بیشـتر می سـازد. در 
نتیجه نه تنها روح ملی و همبستگی اجتماعی به درستی شکل 
نمی گیـرد، بلکـه تنـش و ناسـازگاری را دوام دار می سـازد. بـه ایـن 
ترتیب می توان گفت پروسـۀ ملت سـازی بر اسـاس این نظریه، در 

کام بود. به همین دلیل  همـان آغـاز، در محـل ابتکار آن، پروسـه نا
پـای قـرن نوزدهـم بـرای ملت سـازی از دکترین هـای علمـی  در ارو
شـد.  اسـتفاده  حقوق بشـری  اصـول  بـا  سـازگارتر  و  واقع گرایانه تـر 
یکـی از ایـن نظریـات نظریـۀ خلـق ارزش هـا و باورهـای مشـترک 
ملـی بـود. براسـاس این نظریـه، ارزش های مشـترک باید به کمک 
همگانـی  عسـکری  نظـام  اجبـاری،  عمومـی  آمـوزش  سیسـتم 
اجبـاری، آمـوزش همگانـی زبان رسـمی و انواع مختلف کارهای 

فکـری و فرهنگـی ایجـاد می شـد. 
عسـکری  خدمـت  اجبـاری،  آمـوزش  نوزدهـم  قـرن  پـای  ارو در 
کـه در جهـت  اجبـاری، تقویـت زبـان رسـمی و هـر اقـدام دیگـری 
بـه دور از هرگونـه اعمـال  ملت سـازی صـورت می گرفـت، نوعـاً، 
تبعیـض و غلبـۀ اکثریت بـر اقلیت ها 
بـود. بـه همیـن دلیـل توانسـتند، بدون 
و  اقـوام  مردمـی  احساسـات  تحریـک 
گـون، ارزش هـای مشـترک  گونا اقشـار 
کننـد و نسـل جدیـد خـود  ملـی خلـق 
را بـه ایـن ارزش هـا معتقـد و وفـادار بـار 
بیاورنـد و روح ملـی واحـد را برجسـته 
انتخـاب  در  حتـی  سـازند.  بـارور  و 
گاهانه و براسـاس  زبـان رسـمی آن هـا آ
معیارهای علمی عمل کردند؛ بیشتر 
بـه بعـد ظرفیـت و غنـای زبـان توجـه 
کمیـت افـرادی  داشـتند تـا بـه میـزان 
طـور  بـه  می کردنـد.  تکلـم  آن  بـه  کـه 
مثـال، قبـل از انتقـلاب کبیـر فرانسـه تنهـا دوازده تـا سـیزده در صـد 
مـردم ایـن کشـور بـه زبانـی تکلـم می کردنـد کـه بعداً بـه عنـوان زبان 
رسـمی این کشـور تثبیت گردید. در ایتالیا هم وضعیت از همین 
کـه فقـط ده درصـد مردمـان ایـن  قـرار بـود؛ زبانـی رسـمیت یافـت 
پائیـان در پروسـۀ  سـرزمین بـدان تکلـم می کردنـد. رمـز موفقیـت ارو
براسـاس  کار  و  کوشـی  سـخت  صداقـت،  ملت سـازی  دایمـی 

فرمول هـای علمـی بـوده و هسـت.

3-2. تکرار تجربۀ ناکام در افغانستان 

دسـته  سـه  بـه  را  کشـورها  شـدن،  ملـت  یـا  ملت سـازی  نظـر  از 
ملـت  گاه  ناخـودآ کـه  الف.کشـورهایی  کـرد:  تقسـیم  می تـوان 

طرفداران دکترین انحلال و ادغام فرهنگی 
بر این باور بودند که راه ایجاد انسجام و 
همبستگی گسست ناپذیر ملی و فراهم 
وح  ساختن زمینۀ شکل گیری و تکامل ر

واحد ملی، یکسان سازی فرهنگی است. 
ادغام هویت های تباری، فرهنگی و زبانی با 

رگ تر می تواند وحدت و  محوریت نژاد یا قوم بز
یک پارچگی مردم را بیمه کند.
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شـده اند و در عیـن حـال بـرای حفـظ و تقویـت وحـدت و انسـجام 
گاهانـه و براسـاس  ملـی کار مسـتمر کرده انـد. ب.کشـورهایی کـه آ
تـلاش  علی رغـم  کـه  ج.کشـورهایی  شـده اند.  ملـت  برنامـه، 
در  افغانسـتان  مانده انـد.  کام  نـا پروسـۀ ملت سـازی  در  گاهانـه،  آ

دارد.  قـرار  ج  دسـتۀ  کشـورهای  جمـع 
در افغانســـتان در مقاطـــع مختلـــف تـــلاش شـــده اســـت بـــرای 
بـــر نظریـــۀ  کشـــور از مـــدل مبتنـــی  تقویـــت پایه هـــای دولـــت- 
کار بگیرنـــد. ایـــن ســـنگ بنـــا را بـــرای  انحـــلال و ادغـــام فرهنگـــی 
کـــرد بنـــای  گذاشـــت. وی تـــلاش  اولیـــن بـــار محمـــود طـــرزی 
ـــتوار  ـــی اس ـــیونالیزم قوم ـــاد ناس ـــر بنی ـــتان را ب ـــازی در افغانس ملت س
ســـازد. برخـــی از نخبـــگان و سیاســـت مردان بعـــدی نیـــز پـــا جـــای 

نتیجـــه  در  و  گذاشـــتند  وی  پـــای 
ناســـیونالیزم ملی را که در کشـــورهای 
بـــوده  ملت ســـازی  مبنـــای  دیگـــر 
اســـت، بـــه ناســـیونالیزم قومـــی تقلیـــل 
بخشـــیدند. تطبیـــق ایـــن مـــدل تـــوام بـــا 
اعمـــال تبعیـــض و سیاســـت حـــذف 
بـــه خصـــوص هزاره هـــا  اقلیت هـــا، 
بـــوده اســـت. ایـــن نـــوع تبعیـــض در 
سیســـتماتیک،  حالـــت  مـــواردی 
خـــود  بـــه  خصومت آمیـــز  و  خشـــن 
می توانـــد  خـــود  کـــه  اســـت  گرفتـــه 
مصـــداق جنایـــت بین المللـــی قـــرار 
گیـــرد. ایـــن نـــوع رفتارهـــای تبعیـــض 
هـــدف  بـــا  سیســـتماتیک   آمیـــز 

کـــم و بیـــش در چنـــد مرحلـــه انجـــام شـــد؛ رفتارهایـــی  ملت ســـازی 
جابه جایی هـــای  ســـرزمین،  تصـــرف  اجبـــاری،  کـــوچ  چـــون: 
کـــه جمعیـــت  یـــزی شـــدۀ جمعیـــت، تجزیـــۀ مناطقـــی  برنامه ر
کن بوده انـــد، از لحـــاظ واحدهـــای  قومـــی یـــک پارچـــه در آن هـــا ســـا
یـــزی  برنامه ر طـــور  بـــه  قومـــی  جمعیت هـــای  اختـــلاط  اداری، 
ـــوان  ـــه عن ـــی ب ـــای قوم ـــانه ها و نماده ـــمبل ها، نش ـــن س ـــده، تعیی ش

و... ملـــی  نمادهـــای  و  نشـــانه ها  ســـمبل ها، 
تـلاش ملت سـازی براسـاس عنصـر قومیـت خـاص تکـرار تجربـۀ 
ایـن  بـر  بـود.  شـده  آزمـوده  دیگـر  کشـورهای  در  کـه  بـود  کامـی  نا
فرهنگـی،  یکسان سـازی  هـدف  بـا  کـه  زحمت هایـی  اسـاس، 

ایجـاد ارزش هـا و باورهـای ملـی، خلق سـمبل ها و نمادهای ملی 
و تثبیت زبان پشـتو به عنوان زبان ملی رسـمی و... کشـیده شـد، 
نتیجۀ مطلوب را در پی نداشت. برعکس، برخی از این اقدامات 
احساسـات قوم گرایـی متقابـل را تحریـک کـرد و تقابـل فرهنگـی را 
شـدت بخشـید. نتیجـۀ ایـن مقاومت افزایـش تضادهـا و عمیق تر 
نسـنجیده  و  خـام  اسـتراتژی  ایـن  نتیجـۀ  بـود.  شـکاف ها  شـدن 
بـرای ملت سـازی و تحکیـم پایه هـای اقتـدار دولت-کشـور، ایـن 
اوج  در  بیسـت و یکم،  قـرن  از  دهـه  دومیـن  پایـان  در  مـا  کـه  شـد 
کـه سیاسـت گران  تنش هـای قومـی قـرار داشـته باشـیم؛ شـرایطی 
فرصت طلـب و خودکامـه بتواننـد تحت پوشـش شـعارهای قومی 

حداکثـر بهـره را از ایـن تضادهـا و شـکاف ها ببرنـد.

4. مسیر اطمینانی 
ملت سازی و فرایند تکامل 

دولت-کشور

نظریـــات علمـــی و تجـــارب عملـــی 
قـــرن  کشــــــــــــــــــــورهای مختلـــف در 
کـــه  مســـیر  نوزدهـــم نشـــان می دهـــد 
ملت ســـازی  بـــرای  اطمینان بخـــش 
و رفتـــن بـــه ســـمت اســـتقرار دولـــت-
تبعیـــض  یکسان ســـازی،  کشـــور، 
سیســـتماتیک، اســـتحالۀ فرهنگـــی و 
ناســـیونالیزم براســـاس عنصـــر قومیـــت 
نیســـت. تجربـــۀ جوامـــع بشـــری بـــه 
ــه جـــای  ــیونالیزم قومـــی بـ ــه ناسـ کـ ــان داده اســـت  ــرر نشـ ــور مکـ طـ
دولـــت- و  اجتماعـــی  همبســـتگی  ملـــی،  وحـــدت  کـــه  ایـــن 
ـــی  ـــیختگی اجتماع ـــم گس ـــاورد، از ه ـــان بی ـــه ارمغ ـــدر ب ـــور مقت کش
کـــه در  پایـــی  کشـــورهای ارو پاشـــی ملـــی بـــه بـــار مـــی آورد.  و فرو
ــه دســـت  ــازی بـ ــۀ ملت سـ ــم موفقیـــت لازم را در پروسـ ــرن نوزدهـ قـ
کردنـــد  ـــا ایتالیـــا، ســـعی  گرفتـــه ت آوردنـــد، بـــدون اســـتثنا، از فرانســـه 
ــلال  ــت انحـ ــدام در جهـ ــال تبعیـــض و اقـ ــوع اعمـ ــر نـ ــه دور از هـ بـ
اکثریـــت،  فرهنـــگ  در  اقلیت هـــا  فرهنگـــی  هویـــت  ادغـــام  و 
پایـــی در قـــرن نوزدهـــم  کننـــد. هیـــچ یـــک از کشـــورهای ارو عمـــل 
دولت-کشـــور،  پایه هـــای  تحکیـــم  و  ملت ســـازی  پروســـۀ  در 

در افغانستان در مقاطع مختلف تلاش شده 
است برای تقویت پایه های دولت- کشور از 

مدل مبتنی بر نظریۀ انحلال و ادغام فرهنگی 
کار بگیرند. این سنگ بنا را برای اولین بار 

زی گذاشت. وی تلاش کرد  محمود طر
بنای ملت سازی در افغانستان را بر بنیاد 

ناسیونالیزم قومی استوار سازد.
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عنصـــر قومیـــت را مبنـــا قـــرار ندادنـــد. ســـعی نکردنـــد ناســـیونالیزم 
ـــژادی را جایگزیـــن ناســـیونالیزم ملـــی ســـازند و ارزش هـــا،  قومـــی و ن
باورهـــا و نمادهـــای قـــوم خاصـــی را تعمیـــم بدهنـــد و بـــر دیگـــران 
تحمیـــل نماینـــد. برعکـــس، مبنـــای ملت ســـازی در قـــرن نوزدهـــم 
ایجـــاد و تقویـــت ارزش هـــای ملـــی، بـــه دور از هـــر نـــوع تبعیـــض، 
ـــود. ارزش هـــا و باورهـــای مشـــترک  تحمیـــل و اســـتحالۀ فرهنگـــی ب
مردمـــی  یـــخ  تار اعمـــاق  از  عمومـــی،  آموزش هـــای  طریـــق  از 
کـــه قرن هـــا در جغرافیـــای سیاســـی مـــورد نظـــر  اســـتخراج می شـــد 
یســـته بودنـــد. ارزش هـــا و باورهـــای مشـــترک بـــا  به طـــور جمعـــی ز
در  و  یـــن  تدو اســـتخراج،  بی طرفـــی  و  صداقـــت  امانـــت داری، 
ــوزش داده  ــوان آمـ ــه نســـل جـ ــرار می گرفـــت و بـ ــار همـــگان قـ اختیـ
می شـــد. زبـــان رســـمی براســـاس ارزش یابـــی علمـــی انتخـــاب 
ــاری  ــور اجبـ ــه طـ ــمی بـ ــان رسـ ــی. زبـ ــت قومـ ــه عصبیـ ــد، نـ می شـ
جایگزیـــن زبان هـــای مـــادری نمی شـــد؛ بلکـــه بـــه عنـــوان یـــک 
کنـــار زبان هـــای  ارزش مشـــترک و ابـــزار مفیـــد، بـــا هزینـــۀ دولـــت و در 
ــد. خدمـــت عســـکری  ــوزش داده می شـ ــگان آمـ ــه همـ ــادری، بـ مـ
هـــم دورۀ تربیـــت جوانـــان بـــا روحیـــۀ ملـــی بـــود. بـــه همیـــن دلیـــل 
از  کشـــورهای دیگـــر  را  ایـــن ســـنت  بـــود.  همگانـــی و اجبـــاری 

ــد. کردنـ ــد  ــی تقلیـ پایـ ــورهای ارو کشـ
در قرن بیسـتم، دورۀ جهانی شـدن، الزامات دیگری بر مسـئولیت 
خطیـر ملت سـازی افـزوده شـد؛ دکترین پذیرفته شـدۀ قرن بیسـتم 
و  بشـری  حقـوق  دکتریـن  حقیقـت  در  ملت سـازی  عرصـۀ  در 
حقـوق شـهروندی اسـت. ملـت و دولـت -کشـور بایـد براسـاس 
حقـوق  اساسـی  اصـول  و  بشـری  حقـوق  بنیادیـن  ارزش هـای 
 نظام بین المللی بر تنوع 

ً
شـهروندی عیار شـود. در این دوره اصولا

کید بر احیا و تقویت خرده فرهنگ ها اسـتوار اسـت.  فرهنگی و تأ
کـه می توانـد مـردم یـک سـرزمین را بـه ملـت واحـد تبدیـل  آن چـه 
کامـل از حقـوق سیاسـی و حقـوق مدنـی اسـت  کنـد برخـورداری 
کـه زمینـۀ برابـری را بـرای همـۀ شـهروندان فراهـم می سـازد. بـه قـول 
قـوام، عناصـر سـازندۀ هویـت ملـی در دنیـای جهانـی شـده، امـور 

ذیـل اسـت:
الف. حقوق شهروندی؛

ب. ناسیونالیزم ملی؛
ج. توسعه و ثبات سیاسی؛

د. نهادسـازی: جایگزینـی نهادهـا بـه جـای اشـخاص در سیسـتم 
اعمـال قـدرت عمومـی و حکومـت داری؛

ه . دموکراسی با تمام اقتضائات و لوازم آن. 
یکم از انسجام و هماهنگی اجتماعی که مقدمۀ  در قرن بیست و
ملـت شـدن یـک جامعـه اسـت، تعریف جدید ارائه شـده اسـت. 
براسـاس ایـن تعریـف، جامعـۀ منسـجم و هماهنـگ جامعـه ای 
کـه شـرایط ذیـل در آن تحقـق یافتـه باشـد: الـف. هـر نـوع  اسـت 
یـت و محرومیـت بـر اسـاس نـژاد، قـوم،  نابرابـری، تبعیـض، محدو
جنسـیت، طبقـه، سـن، وضعیـت جسـمانی و یـا هـر نـوع تفـاوت 
یشه کن شده باشد. ب.  دیگر، در آن به شدت کاهش یافته و یا ر
هـر نـوع تفرقـه، بی اعتمـادی و تعارضـات و تنش هـای اجتماعـی، 
یشـه  کاهـش یافتـه و یـا ر براسـاس یـک برنامـۀ دوام دار، بـه شـدت 
کـن شـده باشـد. د. اعضـای آن  در سـطحی از بلـوغ اجتماعـی 
کـه به طـور فعـال بـا همدیگـر بـرای تقویـت شـرایط  رسـیده باشـند 
یکـرد، ملت سـازی  کننـد. براسـاس ایـن رو کار  زندگـی در جامعـه 
یشـه ها،  ر دارای  جامعـۀ  یـک  آن  طریـق  از  کـه  اسـت  پروسـه ای 
بـر  مختلـف  مذاهـب  و  ادیـان  فرهنگ هـا،  زبان هـا،  یخ هـا،  تار
کمـک قانـون اساسـی،  گـرد آمـده تـا بـه  کـم  یـت دولـت حا محور
نظـام آمـوزش عمومـی، سیسـتم منسـجم اقتصـادی، سـمبل ها و 
کـردن تعارضـات  کـن  یشـه  ارزش هـا و باورهـای  مشـترک، بـرای ر
تقویـت  را  وحدت ملـی  کننـد؛  کار  گذشـته  بی عدالتی هـای  و 
کشـور توسـعه دهنـد، روح  بخشـند، وجدان جمعـی را در سراسـر 

ملـی و تعهـد بـه کشـور را ارتقـا ببخشـند.
قـرن  شـدۀ  جهانـی  عصـر  اقتضـاء  بـا  مـزاری  شـهید  دیـدگاه 
نوزدهـم در همسـویی  قـرن  نظریـۀ علمـی غالـب  و  بیسـت و یکم 
موجودیـت  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـر  ایشـان  دارد.  قـرار  کامـل 
در  سیاسـی  واحـد  کمیـت  حا تحـت  مختلـف  قومیت هـای 
صورتـی مفیـد و سـازنده اسـت و ثبـات و دوام دولـت را تضمیـن 
بـه حقـوق و  اقـوام  تمـام  کـه منافـع آن هـا متعـادل شـود،  می کنـد 
منافع شـان برسـند، هیچ یک از آن ها حذف نشـود. به باور شهید 
مـزاری تنهـا راه موجـود پیـش روی اقـوام افغانسـتان بـرای تبدیـل 
شـدن بـه ملـت واحـد، قبـول موجودیـت همدیگـر اسـت. اسـتقرار 
دولت-کشـور بـا ثبـات و پایـدار در گـرو مشـارکت عادلانـۀ اقـوام در 

اسـت. عمومـی  قـدرت 


